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نفس الامر یعنی واقع جدای از اعتبار ما و این واقعیت نه اینکه حتما موجود باشد لذا تحقق ماهیت در بیرون غیر تحقق وجودی است و باید بین تحقق وجودی و تحقق مفهومی فرق گذاشت. لذا اربعه زوجیتش را مرهون وجود نیست هر چند که برای تحققش نیاز به وجود دارد یعنی تحققش به نحو حینی به وجود نیاز دارد و نیز  انسان اگر در هیچ عالمی هم انسانی نداشته باشیم باز هم مفهوم انسان تقرر دارد/ پس تقرر معنایی جدای از بستر وجود است.

د رجبر و اختیار و خیر و شر و مباحث اخلاقی و الامر بین الامرین و بحثها معرفت شناسی، بحث نفس الامر دخالت دارد

این بحث را استاد در جلسات مجمع حکمت تقریر کرده اند.

=============================================================================

3-ایا موطن مواد ثلاث حمل شایع است یا شامل حمل  اولی هم می شود؟
یکسری قضایای داریم که حمل خودش بر خودش است که  حمل اولی است

یکسری قضایا داریم که حمل لوازم ذات(ایساعوجی) بر ذات اند مثل «اربعه زوج» (لوازم سه نوعند: لوازم ذات وجود/لوازم ذات ماهیت/لوازم نوع)

یکسری قضایای که حمل ... یعنی محمول من صمیمه باشند البته نه به معنای عامش که شامل دو قسم قبلی هم بشود مثل وجود واحد یا «ماهیت ذات کثره»

حال ایا حمل محمول در این گزاره های مواد ثلاث راه می یابد

نهایت چیزی که از قبل به دست اوردیم این بود که پای وجود باشد تا بتوانیم مواد ثلاث را پیاده کنیم(نظر اکثر)/

در اینجا که وجود رابط نداریم لذا مواد ثلاث چگونه پیاده می شوند؟ و از طرفی می دانیم که تمام اینها به نحو ضروری اند یعنی الاربعه زوج بالضروره و از طرفی بحثهای متعارفی که در مواد ثلاث پیاده می شود در این گزاره های پیاده نمی شود این چگونه می شود؟

نکته1: در متون زیادی از فلسفه می گویند که اینها واجبند به امکان متن ولی این به معنای این  مواد ثلاث نیست و یا مثلا می گویند که تمام  معقولات ثانی فلسفی برای واجب الوجود واجبند به وجوب متن و نیز برای وجودات امکانی می گویند .... که اینها نباید رهزن شود که در این موارد هم از مواد ثلاث بحث کرده اند./چرا که گاهی بحث ما در وجود خود این محمولهاست که اینجا این بحث مورد نظر نیست بلکه بحث ما در  جایی است که خود اینها محمول قرار می گیرند و بر موضوعاتی حمل می شوند.

هلیه بسیط مفاد کان تامه است ولی هلیه مرکبه مفاد کان ناقصه است و وجود رابط است و ثبوت شی لشی م باشد 

این قضایایی که ما بررسی کردیم نه ثبوت شی است که بشود هلیه بسیطه و نه ثبوت شی لشی است تا بشود هلیات مرکبه/./ مثلا نحوه تحقق یک وجود به چه نحو است و یا مثلا وقتی می گوییم «الله تعالی علیم» این هلیه مرکبه است یا بسیطه که با تعاریفی که کردیم هیچکدام نیست.

نکته 2:نظر استاد: در هیچکدام از این گزاره ها به جز ضرورت چیز دیگری وجود ندارد یعنی امکان و امتناع نیست

نکته3: در قضایای که نام بردیم وجود راه دارد ولی نه به نحوی که بستر را برای حمل محقق کند بلکه به نحو حینیه وجود دخالت دارد حال این به نحو حینیه در اصل ضرورت هم دخیل است یا نه ؟ که به نظر می رسد دخیل نیست چرا که به نحو حینیه یعنی به نحو شرط نیست و لذا ضرورت ربطی به وجود در این قضایا ندارد.

راه حل و جمع بندی: راه حل اول: بگوییم که مواد ثلاث فقط در جایی که پای وجود در کار باشد منحصر نکنیم بلکه در جاهای دیگر هم باشد یعنی مواد ثلاث را علاوه بر وجود (که اکثر می گفتند)و ماهیت(که ملاصدرا اضافه کرد) به غیر این دو هم تعمیم دهیم(تعمیم مواد ثلاث)

حمل اولی همانگونه که علامه می گوید این نیست که فقط در ذهن باشد بلکه در خارج هم هست

راه حل دوم: بگوییم که مواد ثلاث نسبت شی است با وجود و عدم و مواد ثلاث در این بستر شکل می گیرد یعنی معقول ثانی مواد 

انگاه باید بگوییم که ضرورت اعم از وجوب است(تعمیم ضرورت)(التبه به معنایی که می گویند که ضرورت اعم از وجوب است که امتناع را هم می گیرد این مد نظر نیست) یعنی ضرورت می تواند وجوبی باشد که در مواد ثلاث مطرح است و می تواند ضرورت غیر از این موارد باشد یعنی در جاهایی هم که وجود نیست ضرورت را داریم ولی این ضرورت به معنای وجوب نیست چرا که وجودی نداریم که وجوب باشد لذا ضرورت یک معنای عامی است که اگر در دایره وجود باشد وجوب از این در می اید واگر در غیر وجوب باشد دیگر وجوب مد نظر نیست یعنی ضرورتهایی داریم که ربطی به متن وجود ندارد

این بحث مرتبط با بحث نفس الامر هم می شود. و خود استاد که نفس الامر به نحو اعم قبول دارد این راه دوم را ارائه  می دهد اما کسانی که بحث نفس الامر به این نحو عام را قبول ندارند این راه حل دوم را هم نمی پذیرند واصولا از تحلیل ضرورت برای این گونه قضایای غیر وجودی ناتوانند.

مثال: ماهیت کثرت دارد ضرورتا/ این ضرورت از ضرورت مواد ثلاث نیست یعنی از سنخ وجوب نیست چرا که نه هلیه مرکبه است و نه هلیه بسیطه ولی باز هم ما این ضرورت را درک می کنیم.
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